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صفحه ۷
یک شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 

۲۷ ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۰۱

سرت سلامت اگر سر نماند روی تنت

شهید عقیده شو

خوشا آن مسافر

 قطره خون آخرت را پس بگیرم

بى نشان باید رفت

  علیرضا قزوه

  پژمان کریمی

  پیمان طالبی

  محسن ناصحی

  مرتضی حیدری آل کثیر

  محمد مهدی عبداللهی

اقبال، با شناختي كه از غرب دارد، خوب مي داند كه غربيان چيزي براي 
معامله ندارند جز مكر و فســون، و اگر هم از علم و تمدن و فرهنگ بويي 
برده اند، بدان خاطر اســت كه زماني بر خوان گسترده فرهنگ و تمدن اين 

مرز و بوم نشسته و لقمه برگرفته اند. چنان كه در جايي مي گويد: 
حكمت ارباب دين كردم عيان
حكمت ارباب كين را هم بدام

حكمت ارباب كين مكر است و فن
مكر و فن؟ تخريب جان، تعمير تن )1(

 از ديدگاه اقبال، اروپاييان مردمي هســتند كه چيزي جز سود و زيان 
خود را نمي بينند و در راه تحصيل منافع خويش، از هيچ كوششي فروگذار 
نمي كنند. آنان براي كسب سود بيشتر حتي حاضرند جهان را به آتش بكشند 

و حقوق محرومان و مستضعفان را غصب نمايند:
آه، يوروپ زين مقام آگاه نيست

چشم اوينظر به نورالله نيست
او نداند از حلال و از حرام

حكمتش خام است و كارش ناتمام
امتي بر امت ديگر چرد

دانه اين مي كارد، آن حاصل برد
از ضعيفان نان ربودن حكمت است
از تنشان جان ربودن حكمت است

شيوة تهذيب تو آدم دري است
پردة آدم دري سوداگري است )2( 

 افشاي ماهيت پليد غرب، كاري است كه تنها از عهده اقبال ساخته است. 
زيرا او سيماي زشت غرب را از نزديك مشاهده كرده و خوب مي داند كه در 

پس اين ظاهر زيبا، چه هيولاي وحشت انگيزي خوابيده است:
اي زافسون فرنگي بي خبر

فتنه ها در  آستين او نگر
از فريب او اگر خواهي امان

اشترانش را زحوض خود بران
حكمتش هر قوم را بيچاره كرد
وحدت اعرابيان صد پاره كرد

تا عرب در حلقة دامش فتاد
آسمان يكدم امان او را نداد )3(

از نظر اقبال، بنا نهادن شيوه بي  ديني و الحاد نيز كار اروپاييان است، وی 
در اين رابطه چنين مي گويد:

يوروپ از شمشير خود بسمل فتاد
زير گردون رسم لاديني نهاد

گرگي اندر پوستين بره اي
هر زمان اندر كمين بره اي

مشكلات حضرت انسان از وست
آدميت را غم پنهان ازوست

در نگاهش آدمي آب و گل است
كاروان زندگي بي منزل است )4(

 و در جاي ديگر مي گويد:
دانش افرنگيان تيغي به دوش

در هلاك نوع انسان سخت كوش
با خسان اندر جهان خير و شر

در نسازد مستي علم و هنر
آه از افرنگ و از آئين او
آه از انديشه ی لادين او

علم حق را ساحري آموختند
ساحري ني، كافري آموختند

هر طرف صد فتنه مي آرد نفير
تيغ را از پنجه رهزن بگير )5(

 در واقع ماهيت غرب، ماهيت دزدي است كه چراغ در دست به دزدي 
مي آيد و گزيده تر كالا مي برد:

داني از افرنگ و از كار فرنگ؟
تا كجا در قيد زنار فرنگ؟

زخم ازو، نشتر ازو، سوزن ازو
ما و جوي خون و اميد رفو ؟!

خود بداني پادشاهي قاهري است
قاهري در عصر ما سوداگري است

و باز در جاي ديگري، در افشاي ماهيت غرب، چنين مي گويد:
اي زكار عصر حاضر بي خبر

چرب دستي هاي يوروپ را نگر
قالي از ابريشم نو بافتند

باز او را پيش تو انداختند
چشم تو از ظاهرش افسون خورد

رنگ و آب او تو را از جا برد
واي آن دريا كه موجش كم تپيد

گوهر خود را زغواصان خريد! )6(
اقبال، تداوم بخش حرکت »بازگشت به خویشتن«

اقبال به عنوان يك مُصلح و يك متفكر و انديشــمند مسلمان، حركت 
»بازگشــت به خويشتن«را ســر لوحه كار خويش قرار داده بود و درصدد 

بازسازي و تعمير اين بنا بود:
بگذر از كاووس كي اي زنده مرد
طوف خود كن، گرد ايواني مگرد

از مقام خويش دور افتاده اي
كركسي كم كن كه شاهين زاده اي

مرغك اندر شاخسار بوستان
بر مراد خويش بندد آشيان

تو كه داري فكرت گردون مسير
خويش را از مرغكي كمتر مگير

ديگر اين نه آسمان تعمير كن
بر مراد خود جهان تعمير كن )7(

 اقبال معتقد بود كه انسان مسلمان بايد خود جهان خويش را بسازد و 
با اتكاء به ريسمان الهي برپاي خويش بايستد:

اقبال مي خواهد بگويد كه مســلماني با دريوزگي و ذلت سازگار نيست. 
يعني نمي توان هم ادعاي مسلماني داشت و هم اين كه از فرق سر تا نوك پا 
وابسته به مصنوعات غرب بود ! وي توصيه مي كند كه براي رهايي از سلطة 

غرب بايد »خودكفا« شد و در اين مسير گام برداشت:
تاجران رنگ و بو بردند سود
ما خريداران همه كور و كبود

آنچه از خام تو رست اي مرد حُر !
آن فروش و آن بپوش و آن بخور

آن نكوبينان كه خود را ديده اند
خود گليم خويش را بافيده اند )12(

 تأييد اقبال براين امر ـ كشف توانايي هاي بالقوة خويش و بهره برداري 
از اســتعدادهاي ذاتي و خدادي ـ در جاي جاي ديوان  اشــعارش به خوبي 

هويداست:
تا مسلمان بازبيند خويش را
از جهاني برگزيند خويش را

*
روح شرق اندر تنش بايد دميد

تا بگردد قفل معني را كليد
*

هر كه اندردست او شمشير لاست
جمله موجودات را فرمانرواست

*
تراش از تيشة خود جادة خويش

به راه ديگران رفتن عذاب است )13(
»اقبال« و »رسالت« خطیر او

اقبال در كتاب »احياي فكر ديني در اسلام« مي گويد:»ترس ما تنها از 
اين است كه ظاهر خيره كننده فرهنگ اروپايي از حركت ما جلوگيري كند 
و از رســيدن به ماهيت واقعي آن فرهنگ عاجز بمانيم. در مدت قرن هاي 
ركود و خواب عقلي ما، اروپا با كمال جديت درباره مســائلي مي انديشيده 
اســت كه فيلسوفان و دانشمندان اســلامي سخت به آنها دل بسته بودند. 
از قرون وســطي كه مكتب هاي كلامي به حد كمال رســيد، پيشرفت هاي 
نامحدودي در زمينة فكر و تجربة بشري حاصل شده است. گسترش قدرت 
آدمي بر طبيعت به وي ايمان تازه و احساس لذتبخش چيرگي بر نيروهايي 
كه محيط او را مي سازد بخشيده است. ديدگاه هاي تازه و طرح ريزي شده، 
در مســائل كهن، در پرتو آزمايش هاي تازه صورت بياني ديگر پيدا كرده، 
و مســايل تازه اي جلوه گر شده است. چنان به نظر مي رسد كه گوئي عقل 
آدمي بزرگتر شــده و از حدود مقوله هاي اساسي خود، يعني زمان و مكان 
و عليت، تجاوز كرده است. با پيشرفت فكر علمي، حتي تصور ما نسبت به 
قابليت تعقل، دستخوش تغيير شده است. نظرية انيشتين بينش جديدي 
از طبيعت با خود آورده، و راه هاي تازه اي براي نگريســتن به دين و فلسفه 
پيشــنهاد مي كند. پس ما با تعجب نيست كه نسل جوان تر اسلام در آسيا 
و آفريقا، خواســتار توجيه جديدي در ايمان خود باشد. بنابراين، با بيداري 
جهان اسلام لازم است كه اين امر با روح بي طرفي مورد مطالعه قرار گيرد 
كه اروپا چه آموخته اســت و نتايجي كه به آن رسيده، در تجديدنظر و اگر 
لازم باشد، در نوسازي فكر ديني و خداشناسي در اسلام، چه مددي مي تواند 

به ما برساند.« )14(
مقابله منطقی با غرب، با روشنگری

تأمل در آنچه اقبال مي گويد، چشم انداز تازه اي را در مقابل چشمان ما 
مي گشايد. زيرا وقتي مي گوييم »بايد به خويشتن بازگرديم« عده اي تصور 

تكفير نماييم. ما بايد در برخورد با غرب حق انتخاب و گزينش را براي خود 
محفوظ نگاهداريم و خوب و احسن را انتخاب كنيم و به كار گيريم، زيرا در 
غير اين صورت خودمان را فريب داده ايم و وضع از اين كه هم اكنون هست، 
بهتر نخواهد شد. بنابراين بايد با واقع بيني با غرب و شرق برخورد كنيم و با 

بي  طرفي كشورهاي غربي را مورد نقد قرار دهيم.
اقبال نيز از طرح شعار »بازگشت به خويشتن« منظوري غير از اين در سر 
ندارد. چرا كه خوب مي داند لازمه رهايي و آزادي از بند غرب مقابله اصولي 
و منطقي با آنهاست، نه مقابله احساسي و تعصبي. بنابراين وي رسالت خود 
را در اين مي داند كه به بيدارگري در اين راستا بپردازد، چنان كه مي گويد:

تا به روز آرم شب افكار شرق
بر فروزم سينه احرار شرق
از نوائي پخته سازم خام را

گردش ديگر دهم ايام را
فكر شرق آزاد گردد از فرنگ

از سرود من بگيرد آب و رنگ )15(
اقبال بر روي اين نكته تاكيد مي كند كه براي مقابله با »باطل و شيطان« 
ابتدا بايد ظرفيت و توانايي هاي خويش را ارزيابي كرد و شناخت و آنگاه به 

مبارزه پرداخت:
اي مسلمان، اندرين دير كهن
تا كجا باشي به بند اهرمن؟

جهد با توفيق و لذت در طلب
كسي نيابد بي نياز نيم شب

زيستن تا كي به بحر اندر چو خس
سخت شو مانند كوه از ضبط نفس )16(

اقبال مي گويد: »براي مبارزه بايد آماده شد، زيرا بدون آمادگي نمي توان 
مبارزه كرد.« بنابراين قبل از مبارزه بايد مقدمات و امكانات لازم را تدارك 
ديد. نشســتن و دست روي دست گذاشتن و دلخوش داشتن به شعارهاي 
فريبنده، نشانگر آن است كه ما مرد مبارزه نيستيم و اين امر يك خودفريبي 

بيش نيست:
تو منشين نرم بر ساحل كه آنجا

نواي زندگاني نرم خيز است
به دريا غلت و با موجش درآويز
حيات جاوداني در ستيز است )17(

اقبال رســالت خود را در اين مي داند كه به مســلمانان شــيوه درست 
انديشــيدن و درست ديدن را بياموزد. و او معتقد است يك انسان مسلمان 
بايد در عين اطاعت و بندگي حق، به فلســفه امور و احكام اســلامي آشنا 
باشد، يك مسلمان بايد در برخورد با جهان پيرامونش واكنش هاي مناسب 

از خود نشان دهد و بتواند به تجزيه و تحليل مسائل بپردازد.
يك مسلمان بايد گســتاخي انتقاد و پرخاش را در خود تقويت نمايد. 
يك مسلمان بايد در اظهار عقيده خويش توانايي داشته باشد. يك مسلمان 
بايد قدرت تميز خوب و بد را پيدا نمايد و هر مسئله اي را به طور كوركورانه 
نپذيرد. يك مســلمان بايد شهامت گفتن »نه« را داشته باشد و در برخورد 
با هر پديده، قبل از پذيرش بي چون و چراي آن به ارزيابي آن بپردازد. يك 
مســلمان بايد عارف و شاعر به معناي واقعي كلمه باشد. يك مسلمان بايد 
عقايد خود را بدون »خودسانسوري« آزادانه بيان كند و خلاصه كلام آن كه 
يك مسلمان بايد »اعتماد به نفس« و »شخصيت« داشته باشد و براي راي 
و نظر خود ارزش قائل گردد.اقبال نيز مي خواهد مســلمانان را بدين شيوه 
تربيت كند، زيرا مسلماني كه از اسلام فقط »تقليد كردن« را خوب آموخته 
است، به درد آينده اسلام نمي خورد. چرا كه آينده اسلام در انحصار انسان هاي 
مجتهد ، خودآگاه و جهان آگاه است.جان كلام آنكه راز و رمز عزت و افتخار 
جهان اسلام، بازيابی هويت انساني و اسلامي خويش است. اينكه با عمل به 
آموزه های اصيل دينی، آئينه ادراك مان را از زنگار خرافات و باورهاي غلط 

و انحرافي پاك كنيم و در مسير احيای »حقيقت محمدی« گام برداريم. 
به تعبير اقبال، »مســلمانان« آن زمان مي توانند به اســتغناي مادي و 
فرهنگي دست يابند كه خود بينديشند، خود انتخاب كنند و خود سرنوشت 

خويش را در دست گيرند و بسازند:
خدا آن ملتی را سروری داد

كه تقديرش به دست خويش بنوشت
به آن ملت سروكاری ندارد

كه دهقانش برای ديگران كشت
و در جايی ديگر می گويد:

مرد حق بُرنده چون شمشير باش
خود جهان خويش را تقدير باش

تا زماني كه ما چشممان به دهان تئوري پردازان و فرضيه سازان غرب و 
شرق است و از مصنوعات فكري و صنعتي آنان ارتزاق مي كنيم، هرگز نبايد 
انتظار داشته باشيم كه »فقر و تهيدستي« از پيكره جامعه مان رخت بربندد.

ما آن زمان مي توانيم، نان اســتقلال و خودكفائي در دســت بر جهان 
فخر بفروشيم و سربلند زندگي كنيم كه از خود فريبي و شعار دادن سخت 
بپرهيزيم و در عرصه عمل به تاخت وتاز و اظهار وجود بپردازيم. در غير اين 
صورت همچنان روزهاي مان بر همين منوال كه هســت سپري خواهد شد 
و همچون گذشته تازيانه ظلم بر گرده مان بيرحمانه فرود خواهد آمد و در 
جامعه مان »زورمند« بر »ناتوان« غالب خواهد بود و…تا به ابد حديث فقر 

و محروميت و استضعاف ما بر زبان ها خواهد رفت.
آري، اگر خويش را خودمان نسازيم و سرنوشت مان را خودمان به دست 
نگيريم، تا به ابد درمانده و فقير و ســربزير در كوچه هاي فقر، با كاسه هاي 
خالي با نان ننگ و ذلت و دريوزگي سد جوع مي كنيم…هرگز مبادمان كه 
بنشينيم و نظاره گر آن روز باشيم. پس بپاخيزيم و درد خويش را با داروی 

همت و سرمايه عقل و درايت و كارداني از هم اكنون چاره بينديشيم.
پانویس:

 1 تا ۳ - پس چه بايد كرد ای اقوام شرق؟ 
 4 تا ۶ - همان ماخذ.
 ۷ و ۸ - همان ماخذ.

 ۹ و 1۰ - همان ماخذ.
 11 تا 1۳ - همان ماخذ.

14 - احيای فكر دينی در اســلام، محمد اقبال لاهوری، ترجمه احمد 
آرام، صص 1۰ و 11. 

 1۵ و 1۶ - پس چه بايد كرد ای اقوام شرق؟ 
1۷ - كليات علامه اقبال لاهوری، زوار، 1۳۸۹.

11 مرداد ۹۶ تيم يونانی پانيونيوس يونان و مكابی اسراييل، با هم مسابقه 
دادند. در اين مســابقه و بر خلاف عرف و رويه معمول ورزشكاران ايرانی، دو 

بازيكن داخلی به ميدان مسابقه با ورزشكاران صهيونيست رفتند. 
»پرهيز از به رسميت شناختن اسراييل« و »اعتراض به جنايات اين دولت 

تروريستی«، دلايل شكل گيری عرف و رويه ياد شده است.
طبيعی بود كه اقدام ضد ملی و مغاير با اخلاق دوبازيكن داخلی ، با واكنش 
منفی مردم و رسانه های ايرانی روبرو شود. به ويژه وقتی كه وزارت خارجه رژيم 
صهيونيســتی و رسانه های اسراييلی رسما از بازيكنان خاطی ايرانی حمايت 

كردند، واكنش منفی، پر رنگتر شد و به اوج رسيد.
در ايــن ميان اما برخی بازيكنان داخلی به شــكلی عوامانه و عجيب، از 
همقطــاران خود حمايت كردند و هدف تشويقشــان قرار دادند. با چه دليل 

و توجيهی؟
- »ورزش از سياست جداست!«

ايــن جمله ما را به ياد چه جملات و بســامدهايی می اندازد؟ به ياد چه 
توجيه و دليل آشنايی؟

بله !... برخی امروز در ژستی فاضلانه از جدايی مقوله و عرصه« ورزش و 
سياست« دم می زنند و برخی ديروز و امروز از جدايی غيرقابل ترديد »هنر و 

سياست« و يا »ادبيات و سياست« می گفتند ومی گويند!
و حالا يك پرسش كلان:

آيا بواقع می توان »سياســت » را در يك ســو نهاد و مقولات ديگر را در 
ســويی معنا كرد؟ می شود گفت : حوزه های موضوعی، دچار انفكاك ذاتی اند 
و شان و كاركرد و كارويژه هر يك، جداگانه قابل ارزيابی و قابل تصور است؟ 
نگارنده تصور نمی كند كه انســانی بهره منــد از نعمت عقل و در مقام 
»خردمند« يافت شود كه؛ ادعا كند؛« بله، هيچ رابطه ای و تناسبی ميان شئون 
گوناگون نه قابل تحقق است و نه شايسته تصور. يعنی اقتصاد يك چيز است 
و فرهنگ چيز ديگری و اجتماع ايضا! اين زمينه ها، نه تنها هيچ ربطی به هم 

ندارند كه تاثير گذار به يكديگر هم نيستند!«
بايد از مدعيان جدايی پرسيد: 

چگونــه بايــد تصور كرد مثلا اقتصاد و سياســت ، مرتبط و بر هم موثر 
نيســتند؟ پس اين همه جنگ در طول تاريخ، با چه هدفی توجيه می شود؟ 
برای سرگرمی و تفريح و تنوع در زندگی؟ يا جهانگشاهی صرف و كينه ورزی 
سلاطين و ملت ها نسبت به يكديگر؟ يا نه؛ جنگها عموما محصول ابزار واقع 
شدن سياست برای پی جويی مطامع مادی و منافع اقتصادی بوده است؟ چون 

افزايش قدرت اقتصادی، قدرت سياسی را دامن می زند و برعكس!
وقتــی می گوييم »همه چی از هم جداســت« منكر واقعيت و حقيقت 

حوزه ها و زمينه ها شده ايم.
دشمن از ديرباز و خاصه در سرزمين هايی كه هدف تطمع او بوده ؛ مصدر 

چو شــير شــرزه ای از بيشــه ات برون شــده ای
كســی نديــده چنيــن عاشــق جنــون شــده ای 
خونيــن!  گل  ام البنيــن!  يــل  كيســتی؟  تــو 
ســر بريــده ی خورشــيد غــرق خون شــده ای!
ســر تــو را بــه طبــق می بــرد بــه نــزد يزيد
شــده ای زبــون  بــاره ی  هــوس  زادِ  گنــاه 
ســر تــو را به ســر نــی زدنــد مثل حســين)ع(
فــزون شــده ای حيثيــت  چــه  و  اعتبــار  چــه 
! مــن ر  د ا بــر  ، ت ه ا ر پــا هــن  پير ی  ا فــد
شــده ای  واژگــون  چــاه  در  يوســف  شــبيه 
ايــران! ســياوش  ايمــان،  و  غيــرت  نمــاد 
شــده ای  آزمــون  صبــر  و  زينبــی  شــكيب 
كــدام منطــق و شــعر از تــو می توانــد گفــت؟
شــده ای ارغنــون  مزاميــر  بغــض  هــزار 
بــه جــای فــرش ســليمان چــه هــرزه می لافد
شــده ای نگــون  ی  پوســيده  رايــت  ســياه 
هــر شــب می كنــد  گــرد ســرت گريه  ســتاره 
شــهاب ثاقــب و خورشــيد بی ســكون شــده ای
تنــت روی  نمانــد  اگــر ســر  ســرت ســلامت 
شــده ای خــون  عقيــق  آن  گمشــده ی  راز  تــو 

ای تيغ! استخاره مكن! آب ديده شو
ای تن! جريحه دار شو! ای سر! بريده شو!

يك بار هم شده بزن از سينه ام برون!
فرياد بی صدای من! انك شنيده شو

از بين دلبران به جلوت درامده
ای دل بيا و عاشق يار نديده شو!

گر باتو دعوی غم ام المصائب است
چون تيغ منحنی حسينش، خميده شو

خاكی اگر، به رشته تسبيح دربيا
گر قطره ای، ز آب وضويی چكيده شو

با مرگ چيزی عايد انسان نمی شود
اين راه بهتر است : شهيد عقيده شو!

پروانه وار در تن پيله نهان شدی
بر دست ها شهيد من! اين بار ديده شو

ای شعر! اگر حديث تو مضمون چشم اوست
بيخود نگير وقت غزل را، قصيده شو!

خوشا آن مسافر كه منزل ندارد
كه دل  دارد و پای در گل ندارد

رسيدن، به عشق است آری، كه گفته است
كه عاشق شدن كار با دل ندارد؟

رسيدن چه نزديك و ماندن چه دور است
و اين راه جز عشق، حاصل ندارد

شهيدان همان جاده ای را گذشتند
كه تـا انتـها دور بـاطل نـدارد

به دريا رسيدن نصيب شهيدی است
كه دلبستگی نزد ساحل ندارد

خوشا آن شهيدی كه گمنام ماند و
ردی در ميــان مقاتــل نــدارد

خوشا آن شهيدی كه هنگام رفتن
به دل ترسی از خشم قاتل ندارد

سرش را بريدند و در زير لب گفت
فدای سرت، سَر كه قابل ندارد

من از كربلا با تو ام حضرت عشق!
بفـرمـا بميـرم! نگـو دل نـدارد

بفرما بميرم بفرما بسوزم
چه آتش چه شمشير، مشكل ندارد

مــی خواهــم از طوفان پــرت را پــس بگيرم
بگيــرم پــس  را  خاكســترت  بادهــا  از 
ا  ر له هــا  لا ت  ســكو بم  شــو بيا يــد  با
بگيــرم پــس  را  سرتاســرت  مســتی  تــا 
گرفتــه  صــف  دســتهايم  در  جنگجــو  ده 
بگيــرم پــس  را  انگشــترت  جهــان  از  تــا 
مــن زنــده مانــدم بــا غلافــی منتظــر تــا 
از گــرده ی شــب خنجــرت را پــس بگيــرم
حــس ميكنــم بــا بويــی از تــو می توانــم 
بگيــرم پــس  را  مــادرت  چشــم  فانــوس 
را  زمــان  گــرگان  دنــدان  می كشــم  بــو 
بگيــرم پــس  را  آخــرت  قطــره خــون  تــا 

تا محضر دوست، بی نشان بايد رفت
بی سر به سرِ نيزه عيان بايد رفت

مـاننـد علمـدار ادب بايـد كـرد
درخيمه صاحب الزمان)عج( بايد رفت

مرد حق باز آفريند خويش را
جز به نور حق نبيند خويش را

بر عيار مصطفي )ص( خود را زند
تا جهان ديگري پيدا كند )8(

ترس اقبال از اين بود كه مســلمانان به راستي »غرب باور« شوند و از 
هويت انساني و اسلامي خويش براي هميشه به دور مانند:

احتساب خويش كن از خود مرو
يك دو دم از غير خود بيگانه شو

تا كجا اين خوف و وسواس و هراس؟
اندر اين كشور مقام خود شناس

اين چمن دارد بسي شاخ بلند
بر نگون شاخ آشيان خود مبند

نغمه داري در گلو اي بي خبر
جنس خود بشناس و با زاغان مپر)9(

 و يا در جاي ديگر مي گويد:

مي كنند »بازگشت به خويشتن« يعني چنگ زدن به همه آن چيزهايي كه 
»نداريم«! طبيعي اســت كه اقبال هرگز از طرح اين  اشعار چنين چيزي را 
مدنظر نداشته است. منطقاً نيز اينچنين است، يعني وقتي ما مي خواهيم به 
تجديد ساختمان و بازسازي يك بنا بپردازيم، بسياري از زوائد و اضافات را 
حذف مي كنيم و به آنچه درخور ارزش است مي پردازيم. اگر قرار باشد كه به 
بهانه »بازگشت به خويشتن« و »تجديد حيات اسلام« خرافات و باورهاي غلط 
و انحرافي را همچنان نگاهداريم و به جاي پيش رفتن به جلو، سير قهقرايي 
داشته باشــيم، اين ديگر اسمش »بازگشت به خويشتن« نيست، بازگشت 
به ارتجاع، تحجر و مقدس مآبي است. زماني توانسته ايم اين اشعار اصولي را 
به صورت اصيل و واقع بينانه تحقق ببخشيم كه ارزش هاي اصلي و كارآمد 
را احياء نماييم و خرافات و تقليدهاي كوركورانه را از پيكر اسلام بزداييم و 
علاوه بر همه اين ها از غرب و شرق نيز هر آنچه را نيكو و پسنديده است و در 
حركت تكاملي ما مي تواند به كار گرفته شود استخراج كنيم و به كار بنديم.
زيرا ما هرگز نمي توانيم چشــممان را بر روي پيشــرفت هاي علمي و 
صنعتي غرب ببنديم و از پهلوي چپ برخيزيم و غرب را يكســره بكوبيم و 

»استحاله فرهنگی« از دیدگاه علامه اقبال لاهوري

افشاي ماهیت غرب

* اقبال به عنوان یك مُصلح و یك متفكر 
و اندیشمند مسلمان، حرکت »بازگشت به 

خویشتن«را سر لوحه کار خویش قرار داده بود و 
درصدد بازسازي و تعمیر این بنا بود.

حکم به تحریم

* در عرصه ادبیات، در همین کشور خودمان در 
همین روزنامه های زنجیره ای سیاست ورزی

)البته غیر و ضد دینی( در اوج است.

   بخش اول مقاله رضا اسماعیلی شاعر و نویسنده کشورمان 
با عنوان »استحاله فرهنگی از دیدگاه علامه اقبال لاهوری« هفته 
پیش از نظر شما خوبان گذشت. مولف در بخش اول این مقاله 
با نگاهی تحلیلی به آرا و اندیشه های اقبال به دنبال پاسخ به 
این سؤال بود که چرا جهان اسلام بعد از گذار از دوران طلایي 
عزت و افتخار به یك باره دچار استحاله فرهنگی - یا به تعبیر 
هوشمندانه مقام معظم رهبری »شبیخون فرهنگی« - گردید؟ 
نگارنده با استناد به مقالات و  اشعار این فیلسوف و متفكر شهیر 
پاکستانی، غفلت از سیاست های مُزورانه قدرت های استكباری 
که بر اصل »تفرقه بیانداز و حكومت کن«استوار است، قربانی 
شدن»وحدت کلمه«،تضعیف روحیه »خودباوری«، و انشقاق و 
پاره پاره شدن امت واحده اسلامي را از عمده ترین عوامل این 
انحطاط و اســتحاله برشمرد. از شما دعوت می کنیم که بخش 

دوم و پایانی این مقاله را مطالعه بفرمایید:

اين ذهنيت مسموم بوده است:
- »سياست مضر است و از شانی كوچك برخوردار است.«

اين در حالی اســت كه؛ سياســت علم اداره جامعه است. چگونه و با چه 
براهينی می توان، علم و فعل سياســت را ضرورت ندانســت و چگونگی اداره 
جامعه را شــانی كوچك تصــور و معرفی كرد؟ جامعه و نحــوه اداره آن به 
تعبيری؛ خوشــبختی و رستگاری و يا تيره بختی و شقاوت اعضای جامعه را 

رقم می زند. جز اين است؟
دشمن همچنين القا می كند:

- » سياســت را بايد به سياســت گذاران وا نهاد و با خودداری از اعمال 
سياست در حوزه های ديگر، به بالندگی تحركات و تظاهرات غير سياسی افزود.«
اين توهم نيز در حالی منتشر و القاء می شود كه؛ طراحان و پرچمداران 
آن، يكسره خود در ميانه فعل و انفعالات سياسی غوطه ورند و تقلا می نمايند 

و نقش بازی می كنند!
 در كدام كشــور هنر از سياست جداست؟ در كدامين سرزمين، نگاه به 
اقتصاد منهای سياســت است؟ در كدامين ملك، سياستمداران به كار خود 

مشغول اند و هنرمندان اعتنا به سياست ندارند؟يا...؟
 در جشنواره ای مانند كن – وقتی به يك فيلمساز بی هنر و ضد مردم ايران، 
و به فيلم درجه سه او جايزه می دهند و يا وقتی ملت ايران و يا هر سرزمين 
ديگر را تحريم اقتصادی می كنند؛ پای سياست در ميان نيست؟ مدعيان جدايی 
»سياست از همه چيز« توضيح دهند كه در كدام رفتار دشمنان مردم ايران و 

يا در كدام رفتار شما رنگ سياست پيدا نيست؟
مدعيان گويا - و حتما- بر آن اند كه اســتفاده از سياست برای دشمنان 
ملت ايران حلال و جايز است اما برای مردم ايران ، خير...مطلقا حرام است و 

امری عقلانی و علمی تلقی نمی شود!
به قول بزرگی؛ اگر ديگران به امتزاج سياســت با همه چيز فكر می كنند 
و تصــور خود را به عنوان يك مطلوب اعمال می ســازند, خب چرا ما فكر و 
اعمال نكنيم ؟ما كه قائل به سياســت دينی هســتيم و تكليف مان سياست 
ورزی است. ما كه به عنوان مسلمان برای اجرای منويات و آموزه های دينی 
و اخلاقی، نمی توانيم بی اعتنا به سياست و كشورداری و كسب قدرت باشيم. 
نمی توانيم بگوييم فن كشــور داری يعنی سياست، علاقه ای به اقتصاد ندارد، 

با فرهنگ ندارد، با ورزش ندارد، با ...! 
در عرصه ادبيات، در همين كشور خودمان در همين روزنامه های زنجيره ای 

سياست ورزی)البته غير و ضد دينی( در اوج است.
گاه در همين روزنامه ها، مثلا يك شاعره يا شاعر كه به تازگی يك كتاب 
ســی صفحه ای در زمينه شعر سپيد منتشر كرده است، تبديل به يك نابغه 
جديدالولاده می شــود. چنان از او پرسش می شود و او چنان پاسخ می دهد 
كه گويی ادبيات ايران و جهان با قدوم و قلم شعر سپيد نويس وی، دگرگون 
شده اســت. از ميان همين شاعره ها و شاعر نما، ناگهان داور فلان جشنواره 
ادبی اروپا انتخاب می شــود و سر از صدای آمريكا و بی بی سی در می آورند. 
چرا؟ چون قرار اســت ادبيات اصيل فارســی كه ريشه در دين اسلام دارد و 
جمعيت شاعران متعهد يكسر به انزوا رانده شوند. اين تحرك سياسی نيست؟
سال گذشته در يكی از تالارهای شهر تهران آيين رونمايی از كتاب يك 

نويسنده وكارگردان بهايی زاده برگزار شد.
 فردی كه در ايران حضور ندارد، در هيچ كدام از آثار وی نشانی از پيوند 
بــا مردم ديندار ايران وجود ندارد، زندگی در بيرون ايران را به بودن در اين 
ســرزمين ترجيح داده اســت، چرا بايد هدف تقدير قرار بگيرد و كتابش در 
قالب مراســمی رسمی تبليغ شود؟ معلوم است. چون منشا تقدير و رونمايی 

جنبه سياسی دارد؟
چراوقتی كتاب يك نويسنده شبه روشنفكر منتشر می شود روزنامه های 
دولتی هم به كمك تبليغ كتاب او می آيند اما يك نويسنده حزب اللهی برای 

معرفی كتابش به زحمت مرجع رايگانی می يابد.
در كشور ما كتاب شاعران و نويسندگان ضد انقلاب و سهيم در جنايت عليه 
مردم ايران مانند غلامحسين ساعدی، به راحتی منتشر می شود. اما رسانه های 
داخلی و خارجی چه می گويند؟ می گويند و فرياد می زنند »در ايران سانسور 

است و آزادی قلم وجو ندارد! » اين دروغ خاستگاه سياسی دارد يا ندارد؟
بله !...آنانی كه شعار تحريم سياست و جداييی آن را از همه چيز و همه 
ســاحتها می دهند، خود ماهيت، اغراض و فعل سياسی دارند و برای اينكه، 
سياســت دينی و سياســت ورزی دينداران را منزوی و نابود كنند، حكم به 

تقبيح وتحريم سياست می دهند!

تو يكي در فطرت خود غوطه زن
مرد حق شو بر ظن و تخمين متن

تا ببيني زشت و خوب كار چيست
اندرين نه پرده اسرار چيست )10(

اقبال مي خواهد روح ايمان به هويش را ديگر بار در كالبد ملل مشــرق 
زمين بدمد و آنان را از »خودباختگي« و »مسخ فرهنگي« برهاند:

اي اسير رنگ، پاك از رنگ شو
مؤمن خود، كافر افرنگ شو

رشتة سود و زيان در دست توست
آبروي خاوران در دست توست

اين كهن اقوام را شيرازه بند
رأيت صدق و صفا را كن بلند

*
اي امين دولت تهذيت و دين
آن يد بيضا برآر از آستين
خيز و از كار امم بگشا گره

نشئة افرنگ را از سربنه
نقشي از جمعيت خاور فكن

واستان خود را زدست اهرمن )11(

دلسروده هایی برای شهید محسن حججی 
که سر به راه عشق داد


